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ارسال پیامک های حجابواکنش به ماجرای 
در  رئیس جمهــوری  معــاون  ایلنــا: 
معاونت امور زنان و خانواده به ادعای 
ارســال پیامک تذکر حجاب برای برخی 
شــهروندان واکنــش نشــان داد. زهرا 
بهروزآذر، گفت: «حــدود یک ماه پیش 
دســتور توقف این ســامانه ها داده شد 
و اکنــون موضــوع در دســت پیگیری 
اســت. همچنیــن درخواســت اصلاح 
این روند مدت ها قبل داده شــده است 
پیامک هایی  احتمــالا  پیامک هــا  این  و 
اســت که از سیستم ارســال نمی شود. 
شــهروندان به هیچ عنوان نگران نباشند 
و هیچ جریمه ای برای آنها در شــرایط 
بحران اعمال نمی شــود. در این شرایط 
فقط آرامش خود و خانواده هایشــان را 
حفظ کنند. به اخبار جعلی و شــایعات 
توجــه نکننــد و دولــت پشــت مردم 
اســت». معاون رئیس جمهوری ادامه 
داد: «در ایــن شــرایط پیامکــی صادر 
نمی شود و ارســال پیامک های حجاب 
از سیستم های رسمی صورت نمی گیرد 
و شــاید نفوذ اســت. اگر شــهروندان 
تذکــر حجاب  پیامک هــای  همچنــان 
دریافت می کنند، ممکن است خطاهای 
سیستمی در برخی جاها باشد که هنوز 

سامانه های آن اصلاح نشده است».

تا ۲۰ تیرماهثبت نام دانش آموزان مهاجر 
اتبــاع خارجی  دانش آمــوزان  ایســنا: 
قانونــی  اقامــت  مــدارک  دارای 
تحصیلــی ســال  در  ثبت نــام  بــرای 
 ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تنها تــا ۲۰ تیر ماه فرصت 
دارند، با گرفتن برگه معرفی نامه از مرکز 
امور اتباع و مهاجریــن خارجی وزارت 
کشــور برای ثبت نام اقــدام کنند. مرکز 
امور اتباع و مهاجریــن خارجی وزارت 
کشــور در اطلاعیه ای مــوارد لازم برای 
خارجی  اتبــاع  دانش آموزان  ثبت نــام 
مبنی بــر گرفتــن نوبت و طــی فرایند 
پیش گفتــه را اعلام کرد. بر اســاس این 
اطلاعیه، مشمولین از ۱۲ خرداد امسال 
با مراجعــه به مراکز تجمیعی اســتان 
تهران و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال 
اتباع خارجی در سایر استان ها در زمان 
تعیین شــده و دریافت برگه معرفی نامه 
ثبت نام دانش آمــوزان اتباع خارجی در 
مدارس کشور، باید اقدام کنند. همچنین 
با توجــه به اینکه ثبت نام دانش آموزان 
اتبــاع خارجــی دارای مــدارک اقامت 
قانونی، در مدارس در سال جاری صرفا 
با برگــه معرفی نامه مذکــور صادره از 
مرکز امــور اتبــاع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشــور انجام می شــود، بنابراین 
مشمولین در اســتان تهران به تارنمای 
kanoonnobat.ir و در ســایر استان ها 
بــه دفاتر خدمــات مربوطه جهت اخذ 
نوبــت تا ۲۰ تیر مــاه ۱۴۰۴ مراجعه و از 
به تعویق انداختن آن به روزهای پایانی 
خودداری کنند. مــدارک اقامتی قانونی 
اتبــاع خارجــی، کارت  دانش آمــوزان 
شناســایی تبعه خارجــی دارای اعتبار، 
گذرنامه دارای پروانه اقامت یا گذرنامه 
با روادید خانواری الکترونیکی و دفترچه 
اقامت (عادی، ویژه یا پناهندگی) است.

 در شرق تهرانساماندهی معتادان متجاهر
معاونت امــور اجتماعی و فرهنگی 
تهــران طرح  منطقــه ۱۳  شــهرداری 
ویژه ای برای جمع آوری و ســاماندهی 
معتادان متجاهر و بی خانمان در سطح 
منطقــه آغاز کرده اســت. شــهرداری 
منطقــه ۱۳ تهران در راســتای کاهش 
آسیب های اجتماعی و بهبود وضعیت 
زندگی شــهروندان، طرح جمع آوری و 
ســاماندهی معتادان متجاهــر و افراد 
بی خانمــان را به اجرا درآورده اســت. 
علی اصغــر ژولیده، با اشــاره به طرح 
معتــادان  ســاماندهی  و  جمــع آوری 
متجاهر و افراد بی خانمان برای کاهش 
آســیب های اجتماعی در شرایط فعلی 
گفت: «این طرح با همــکاری کلانتری 
۱۲۸ تهــران نــو و ســازمان خدمات و 
تهران  اجتماعی شــهر  مشــارکت های 
و بــه صــورت شــبانه روزی در حــال 
« اکیپ هــای  افــزود:  او  اجراســت». 
گشــت با شناســایی نقاط آســیب خیز 
در ســطح منطقه، معتــادان متجاهر و 
بی خانمان ها را جمــع آوری و به مراکز 
بازپروری و ساماندهی منتقل می کنند». 
ژولیده با اشــاره به اهمیت این طرح در 
کاهش جرائم و بهبــود امنیت منطقه، 
از شــهروندان خواســت تــا در صورت 
مشــاهده موارد مشــابه، مراتــب را به 

سامانه ۱۳۷ پلاس اطلاع دهند.

 حملات رژیم  صهیونیستی۲۱ استان کشور  درگیر
ایلنا: ســخنگوی جمعیت هلال احمر آخرین وضعیت امدادرســانی در 
مناطق حادثه دیده از حملات رژیم صهیونیســتی را تشــریح کرد. مجتبی 
خالدی، با تشــریح آخرین وضعیت امدادرســانی در مناطق حادثه دیده، توضیح 
داد: «از ابتدای حملات رژیم صهیونیســتی تاکنون ۲۱ استان درگیر شده اند». او با 
اشــاره به فعالیت نیروهای هلال احمر ادامه داد: «ســه هزارو ۶۶۷ نفر نیروی 
عملیاتی در این عملیات ها شــرکت کردند. ۹۸۳ تیم عملیاتی در قالب تیم های 
آواربرداری، فوریت های پزشــکی، آنست، جســت وجو و نجات، واکنش سریع و 
ارزیاب حضور داشــتند». خالدی با اشاره به آمار مصدومان گفت: «تا این لحظه 
۱۴۵ مصدوم توسط هلال احمر به بیمارستان ها منتقل شده است که ۷۵ نفر در 
محل حادثه درمان شــدند». به گفته  سخنگوی جمعیت هلال احمر، نزدیک به 

هزار نفر اسکان اضطراری داده شده اند.

تهران؛ شهری بدون  سپر 
 گزارش هــای رســمی و نیمه رســمی از جملــه آنچــه در پایــگاه

ادامـه از 
صفحه

۸

 اقتصاد آنلاین منتشر شده، تنها به معرفی چند پناهگاه محدود در تهران 
اشــاره دارند؛ پناهگاه هایی کــه اغلب از دوران جنــگ تحمیلی باقی 
 مانده انــد. از جمله این نقاط می توان به موارد زیر اشــاره کرد: زیرزمین 
پارک شــهر در مرکز تهران، مجموعه آزادی در غرب تهــران، پناهگاه های قدیمی 
نارمک در شرق تهران، فضاهای زیرزمینی بازار تهران. این در حالی است که به دلایل 
امنیتی، نه فهرســت کاملی از این پناهگاه ها منتشر شده و نه مشخص است که در 
صورت حمله، چگونه و چه زمانــی فراخوان عمومی برای مراجعه به آنها صادر 
می شود. در واقع، شهروندان در خلأ اطلاعاتی و نبود تجربه و تمرین، فقط با امید به 
شانس و احتمال، در لحظات بحرانی عمل می کنند. این خلأ، نه فقط در زیرساخت، 
بلکه در حکمرانی شــهری بحران محور هم دیده می شود؛ جایی که شهرداری ها، 
نهادهای مسئول در مدیریت بحران، و حتی سازمان پدافند غیرعامل، هنوز به درستی 
جایگاه خود را در مواجهه با بحران های نظامی پیدا نکرده اند. مشــخص نیســت 
وظیفه اطلاع رسانی به مردم، آموزش استفاده از پناهگاه ها، تعریف استانداردهای 
جدید شهرســازی ایمن، و نظارت بر نگهداشــت فضاهای امن بر عهده کدام نهاد 

است.

شهرکُشی؛ بمباران زیرساخت های شهری
در میانه اضطراب های ناشــی از حملات موشکی اخیر، اغلب نگاه ها به سوی 
آمار تلفات انســانی و خســارات ملموس ســوق پیدا کرده اســت. اما در سایه این 
تصاویر، پرسشــی مهم تر نیز پنهان مانده: شهرها چگونه از این ضربه ها جان سالم 
به در می برند؟ ایمان واقفی، جامعه شناس شهری، در گفت وگو با «شرق» با نگاهی 
عمیق تر به مسئله جنگ و شهر، از مرگ تدریجی زیرساخت ها و مفهوم «شهرکشی» 
می گویــد. او بــا نگاهی تحلیلی به مســئله جنگ و حملات موشــکی، توجه را از 
تلفات انسانی به ســوی «جان شهر» جلب می کند؛ شهری که با زیرساخت هایش 
زنده اســت و بدون آنها، معنای مدنیت فرو می پاشــد. او با تمرکز بر حیات شهری، 
به تحولی اشــاره می کند که پــس از جنگ جهانی دوم در جوامــع مدرن رخ داد: 
«جامعه شناسان شکوفاییِ پس از جنگ جهانی دوم را دوران عبور از جامعه کمیابی 
و آغاز جامعه فراوانی می نامند. جایی که با تولید انبوه کالاها و محصولات مصرفی، 
زندگی اجتماعی رنگ و رویی دیگر به خود می گیرد». به گفته واقفی، در همین بازه 
زمانی، شاهد تحول اساسی در زیرســاخت های شهری نیز هستیم: «از یک طرف با 
ورود کالاهای بادوام خانگی مثل تلویزیون، یخچال و ماشــین رخت شویی، ساختار 
خانه و خانواده متحول شــد و از طرف دیگر، توســعه زیرســاخت های مسکونی، 
ارتباطی، بهداشــتی و آموزشی و نیز گسترش تأسیســات زیربناییِ آب و برق و گاز، 
پویایی و تکاپوی جدید به زندگی ســاکنان در شهر بخشید». واقفی با تأکید بر نقش 
تعیین کننده زیرساخت های شهری در شکل گیری حیات مدنی می گوید: «زیرساخت 
شهری فقط پس زمینه حیات جمعی نیست، بلکه رکن رکین و عنصر برسازنده آن 
است. در غیاب این امکانات، کیفیت زندگیِ جمعی ما در شهر نمی توانست متفاوت 
از زندگی در ســکونتگاه های روستایی و آبادی های گذشــته باشد. زیرساخت های 
شــهری بسترسازِ آن چیزی هستند که حیات شهری را از اسلاف پیشین خود متمایز 
می کند: تراکم و تنوع». او همچنین تأکید می کند که شــهر تنها به واســطه اندازه یا 
جمعیت یا ســازمان های اداره کننده اش متمایز نمی شود، بلکه به سبب نوع خاص 
ارتباطات انســانی در بســتر شــهری تعریف می شــود: «این ارتباط میان افرادی با 
پس زمینه های دینی، قومی، طبقاتی، جنســی و جنســیتی و نسلیِ متفاوت فقط با 
مدیوم شــهر و زیرســاخت های شــهری ممکن می شــود. واژه medium در لاتین 
هم زمان دو معنای هم پیوند دارد: میانجی و رسانه». از نگاه این جامعه شناس، شهر 
نه تنها ظرف زندگی جمعی بلکه آیینه ای از فردیت های انسانی است: «ما به اتکای 
خیابان، فضای سبز، آموزشگاه و درمانگاه ها با همشهری هایمان تعامل می کنیم. در 
این تعاملات فردیت خود را بــروز و ظهور می دهیم و به کمک مراودات اجتماعی 
قوام می بخشــیم. به این معنا، مدیوم شــهری با تمام امکانات و زیرساخت هایش، 
هم زمان میانجی و بازتاب دهنده فردیت های جمعی شهرنشینان است». اما این نگاه 
امیدبخش به شــهر و امکاناتش در بخش دوم تحلیل واقفی، جایش را به نگرانی 
عمیق می دهد؛ نگرانی از آنچه او «شهرکشی» می نامد. او می گوید: «اگر نیمه دوم 
قرن بیســتم را عصر ظهور جامعه فراوانی بدانیم، اواخر قرن بیســتم و اوایل قرن 
بیست ویکم را باید ســرآغاز شهرکشی بخوانیم». او به فهرستی از شهرهایی اشاره 
می کند که در چند دهه اخیر، قربانی این پدیده شده اند: «بصره، کابل، طرابلس، غزه 
و حالا تهران. تصویر خانه های مخروبــه و خیابان های ویران، ایماژ دود و آتش، به 
یکی از آیتم های رســانه های جمعی تبدیل شده است». واقفی تأکید می کند که در 
روایت های رســانه ای، آنچه دیده نمی شود، روح و جان خود شهر است: «در وهله 
اول آنچه بیش از همه در جنگ خبری می شــود جان انســان است. شهرشناسان 
اما علاوه بر جان انســان دست روی جان شــهرها می گذارند. به باور آنها همان قدر 
که انســان روح و جان دارد، شهر هم حیات و ممات دارد. به این اعتبار، جنگ فقط 
جان انسان را نمی گیرد، بلکه شهر را هم می کُشد». او سپس با اشاره به تجربه شهر 
 Stari Most موستار در بوسنی و نابودی پل تاریخی آن می گوید: «پل چهارصدساله
با خاک یکســان شده بود. تصویر پلِ ویران شــده اما به اندازه جان ازدست رفته یک 
انسان متأثرم کرد. انسانِ کشته شده یکی از ماست، پلِ تخریب شده اما همه». واقفی 
این مثال را برای نشــان دادن نقش حافظه جمعی زیرســاخت ها و جایگاه آنها در 
حیات مدنی می آورد: «پل، مانند باقی زیرساخت های شهری، بخشِ برسازنده حیات 
جمعی اســت؛ جایی که مجموعه ای از روابط مدنی به پیش کشیده می شوند و در 
تعاملات روزمره قوام می یابند. سازه های شهری نقش قطب نمایی را بازی می کنند 
که ما از خلال شــان معاشــرت های هرروزه مان را جهت یابی می کنیم». او هشدار 
می دهد که ویرانی زیرساخت های شــهری، صرفا یک خسارت مادی نیست، بلکه 
مرگی تدریجی برای حیات جمعی شــهروندان اســت: «از این زاویه، اجزا و عناصر 
شــهری نقش گره گاهی را بــازی می کنند که زندگی فردی را درون حیات شــهری 

دوخت و دوز می کند. بدون این عناصر چیزی از حیات مدنی باقی نمی ماند».
و نهایتا، واقفی با لحنی هشدارآمیز به وضعیت امروز تهران اشاره می کند: «آنچه 
امروز در خیابان های تهران می بینیم، پیش درآمدی بر شهرکشی است. خیابان های 
سوت و کور، با صدای متناوب انفجار و پس زمینه ای از دود سیاه. حمله به شهر فقط 
حمله به افراد (نظامی) نیســت، حمله به تمام ماست؛ حمله به هر آنچه از پس 

چندین سده حیات جمعی ما را ساخته است».

خبرخوان خبر

گزارش

جامعهجامعه

«آرام»، «خسته»، و «مضطرب»؛ این نمایی کلی از وضعیت 
تهران شش روز بعد از آغاز حمله اسرائیل به خاک ایران است. 
این حملات ابتدا پیکر تهران را زخمی کرد و به تدریج سراســر 
کشور را فراگرفت؛ در نهایت هم خسارات جانی و مالی بسیاری 
را متوجه شهروندان کرد. در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت، وعده داده خساراتی که پس از این حملات 
به مردم وارد شــده، مطابق قانون پرداخت خواهد شــد. نبود 
پناهگاهــی امن برای شــهروندان هم معضل مهمی اســت. 
مردم نمی دانند در صورت ضرورت برای در امان ماندن از موج 
حملات باید به کجا پناه ببرند. پس از احساس این نیاز ضروری، 
مهاجرانــی روز یکشــنبه خطاب به مردم، اماکــن امن در نظر 
گرفته شده برای عبور از بحران را معرفی کرد: «مساجد و مترو 
به عنوان پناهگاه از امشب ۲۴ ساعته در دسترس مردم خواهند 
بــود. مدارس را هم به عنوان مکان امــن پیش بینی کرده ایم و 
مردم می توانند برای پناه گرفتن به مدارس مراجعه کنند». با این 
حال روز دوشنبه تصاویری منتشر شد که نشان می داد درهای 
مترو شب هنگام بســته اند. اما بعد از انتشــار این تصاویر خبر 
دیگری منتشر شد، مبنی بر اینکه «یکشنبه شب درهای مترو تا 
ساعت ۲۳ باز بوده و پس از آن، با رعایت پروتکل های امنیتی، 

در صورت مراجعه شهروندان، بازگشایی می شد».

پایتخت، نیمه تعطیل
این روزها پایتخت به حالت نیمه تعطیل درآمده. سکوت و 
خلوتی این روزهای شهر هرازگاهی با صدای انفجار و فعالیت 
پدافند می شــکند. اغلب مغازه هــا تعطیل اند امــا در مقابل 
هــر پمپ بنزین  صدها خودرو ایســتاده اند. بعید اســت بتوان

 پمپ بنزینی یافت که مقابلش چنین صفی تشکیل نشده باشد. 
در کنار این خلوتی و سکون که ترافیکی سبک و روان را داخل 
شهر رقم زده اما ماجرا در جاده های اطراف تهران و اتوبان های 
منتهــی به این جاده ها فرق می کند. ترافیک از داخل شــهر به 
این مناطق کشیده شده، به نحوی که برخی از شهروندان مسیر 
تهران تا کــرج را به دلیل همین ترافیک بالا در چهار ســاعت 
طی کرده اند. دلیل این ترافیک اما مشــخص است، تلاش برای 
بقا، به این معنا که بســیاری از شهروندان تهران خسته از انواع 
مشــکلات اقتصادی و اجتماعی حالا کوله بار ســفر بسته اند و 
کاشــانه خود را به امید بازگشت روزهای صلح و آرامش ترک 

کرده اند.

حمله به ساختمان خالی
چهار روز پیش بود که ســاختمانی چنــد طبقه در یکی از 
کوچه پس کوچه هــای منتهی بــه بلوار کشــاورز تهران مورد 
اصابــت قرار گرفت. اما حالا خیابان هــای اطراف این محل را 
سکوتی ســنگین فراگرفته. حتی بیمارستانی هم که در همان 
نزدیکی اســت و همیشــه در مقابــل آن پر جنب و جوش، در 
سکوت فرورفته، نه از شــلوغی ماشین ها در مقابل آن خبری 
اســت و نه از تردد انبــوه بیماران و پرســتاران. محل اصابت 
پرتابه، کوچه ای کوتاه و باریک اســت. از همان ابتدای کوچه، 
ساختمان مورد اصابت مشــخص است؛ ساختمانی که هنوز 
اسکلت و نمای بیرونی آن محکم در جای خود ایستاده. اثری 
از آوار نیست، با این حال شیشه های ساختمان شکسته و داخل 
واحدها تقریبا تخریب شــده. بوی گرد و خاک ناشی از تخریب، 
مشــام را آزرده می کند. مأموران نیــروی انتظامی اطراف این 
ساختمان ایســتاده اند و اجازه نزدیک شدن نمی دهند. مسئول 
حفاظــت از محل تأکید می کند که بــرای تهیه گزارش باید از 
مقامات بالاتر اجازه داشته باشیم. با این حال خبر خوب اینکه 
لحظه حمله، ســاختمان خالی بوده و تلفات جانی نداشــته  
اســت. چند قدم پایین تر از این ساختمان رسانه «انصاف نیوز» 
قــرار دارد. شیشــه های ســاختمان این رســانه همان طورکه 
در خبرها هم آمده بود، کاملا شکســته و از ظاهر ســاختمان 
می تــوان پی برد کــه در حال حاضر خبرنگاران در ســاختمان 

مشغول فعالیت نیستند.
علی نیلــی، دبیر گروه اقتصــادی این رســانه، خاطره آن 
روز را برای «شــرق» روایت می کند: «حدود ســاعت سه و نیم 
بعد از ظهر بود که ابتدا صدای ســوت وحشتناک و بعد صدای 
انفجار در تحریریه پیچید. بلافاصله موج انفجاری فلج کننده 
در ســاختمان پیچیــد، به نحــوی که همه شیشــه های دفتر 
شکســت». انفجار آن قدر شدید بود که مدتی طول می کشد تا 
خبرنگاران این رسانه متوجه شوند که ساختمان محل کارشان 
مورد اصابت قرار نگرفته. بخت با خبرنگاری که درســت کنار 
پنجره می نشــیند، یار بود. او دقایقی قبل از انفجار و شکستن 
شیشه ها برای پاســخ گویی به یک تماس تلفنی از کنار پنجره 
بلند شــده و به نقطه ای دیگر رفته بود: «وقتی مطمئن شدم 
حال همکاران خوب اســت، به محل حادثه رفتم. اگر چه تنها 
یک ساختمان خالی مورد اصابت قرار گرفته بود، اما حقیقت 
آن اســت که موقعیت این ساختمان بســیار خطرناک است. 

علاوه بر مســکونی بودن این منطقه، ســاختمان در فاصله ای 
بســیار نزدیک با یک بیمارستان و در فاصله ای بسیار کم با دو 
هتــل بین المللی قرار دارد. به همین دلیــل هم انفجار مذکور 
می توانست جان بسیاری از شهروندان را با خطر جدی مواجه 

کند».

پاتریس لومومبا پس از انفجار
در ادامــه گزارش میدانی «شــرق» از مناطق آســیب دیده، 
محله «پاتریس لومومبا» در غرب تهران که در اولین ســاعات 
حمله اســرائیل، مورد حمله قرار گرفت و اهالی این محله را 
ســوگوار کرد، همچنان در ســکوت و بهت اســت. تردد در آن 
بســیار کم و چهره ها نگران اســت. همه مغازه  ها تعطیل اند، 
جز نانوایی و سوپرمارکت های محله. خیابان آن قدر آرام است 
که گمان نمی کنی درســت در انتهای یکــی از کوچه های آن، 
ســاختمانی با پرتابه دشمن، مورد اصابت قرار گرفته و ساکنان 
غیرنظامی آن بی خبر از همه  جا ناگهان با انفجار و مرگ مواجه 
شده اند. ساختمان در کوچه ای نه چندان پهن واقع شده و هنوز 
نشانه هایی از گرد و خاک ناشی از آوار را می توان در هوای محل 
لمــس کرد. جلوی ســاختمان حفاظ کشــیده اند و یک بلوک 
سیمانی ســنگین هم در کنار آن قرار دارد. بیرون از ساختمان 
اثری از نخاله های ســاختمانی و آوار نیســت، امــا در دل آن، 
انبوهی از مصالح ســاختمانی ریزش کرده و ســاختمان کاملا 
تخریب شــده. به نظر می رســد هنوز آواربرداری به طور کامل 
انجام نشــده و تنها اطراف ساختمان پاک سازی شده است. در 
این کوچه فقط افرادی با لباس های ســازمانی دیده می شوند 
که پیرامون این ساختمان نشسته اند. به نظر می رسد مسئولیت 

حفاظت از ساختمان را برعهده دارند.

فضای امنیتی در کامرانیه
محله کامرانیه تهران هم از دیگر مناطقی است که همان 
ســاعات ابتدایی حمله، هــدف اصابت پرتابه های اســرائیل 
قــرار گرفت و تعدادی ازســاختمان های آن ازجمله یک برج 
مسکونی تخریب شد. این منطقه پرتردد و شلوغ حالا چهره ای 
شبیه به روزهای تعطیل به خود گرفته، حتی شاید ساکت تر از 
آن روزها. مغازه ها کاملا تعطیل اند. هرچند خودروها همچنان 
در خیابان تردد می کنند و تنها نشانه های جریان زندگی اند. در 
این مسیر، ساختمانی تخریب شــده دیده می شود؛ ساختمانی 
که مشــخص است مســکونی نبوده و درســت در مجاورت 
ســاختمان های تجــاری قــرار دارد. در قلب این ســاختمان 
حالا به جای نمای زیبا و شیشــه های شــفاف، تلی از مصالح 
خردشــده به چشم می خورد. مقابل این برج، پارچه  ای بلند و 
سفید کشیده شده که هرازگاهی با وزش باد، به سویی می رود 
و نمای تخریب شــده داخلی ساختمان را مشخص می کند. با 
کنار رفتن پرده، انبوه قطعات ریز و درشــت مصالح ساختمانی 
که به سمت داخل ساختمان آوار شده اند، خودنمایی می کند.

در پیــاده راه مقابل ســاختمان اما اثــری از آوار و مصالح 
نیست. اما پارچه ای «خطر ریزش ساختمان» را هشدار می دهد. 
پیرامون ساختمان نیروهای یگان  ویژه مرتبط با یکی از نهادهای 
نظامی حضور دارند. حضور هشــداردهنده موتورســیکلت ها 
و کلاه کاســکت هایی کــه روی آن قرار گرفته انــد به مخاطب 
می گویــد نباید نزدیک این منطقه شــد. به دلیــل امنیتی بودن 
فضا و تعطیلــی اماکن، امکان تهیه گزارش  از جزئیات تخریب 

ساختمان و سایر جزئیات وجود نداشت.

اهالی تجریش در بی آبی
«میدان قــدس» تجریش، یکــی دیگر از مناطقی اســت 
که در روزهای گذشــته مورد اصابت قــرار گرفت. محمدرضا 
ظفرقندی، وزیر بهداشت، به دنبال این حمله اعلام کرده بود: 
«در انفجار میــدان قدس حدود ۵۹ نفــر مجروح غیرنظامی 
داشتیم که ۱۲ نفر شهید شدند و یکی از شهدا زنی باردار بود. 
تعداد مجروحان زن ۶۰ نفر اســت. در این میان ۱۵ نفر زیر ۲۰ 
ســال مجروح شــدند که کوچک ترین آنها چهار ساله است». 
یکی دیگــر از پیامدهای مهــم این حمله، تخریب شــعاعی 
۱۰۰ متری از خطــوط لوله آب این منطقه بــود. تصاویر اولین 
ســاعات حمله به این منطقه نشــان می دهد که چگونه آب، 
ســیلاب وار خیابان های اطراف را در می نوردد. برای رسیدن به 
میدان قدس باید وارد خیابان ولیعصر شــد؛ خیابانی شلوغ و 
پرتردد که حتی در همین روزهای خلوت هم حضور خودروها 
در آن فضای ســکوت را می شــکند. با این حال اما حال و روز 
این خیابان زیبا هم مثل همیشه نیست. کرکره اغلب مغازه ها 
پایین اســت البته جز ســوپرمارکت ها و تعدادی از مغازه های 
مرتبط با فروش غذا. صف بنزین در خیابان ولیعصر به شــدت 

طولانی است؛ مسئله ای که به خوبی نگرانی مردم از وضعیت 
روزهای آینده را نشان می دهد. کمی مانده به میدان تجریش 
تانکر آب ســیار با آرم سازمان آب و فاضلاب در گوشه خیابان 
متوقف شده است. با این حال تانکر در حال آب رسانی نیست. 
با رســیدن به میدان قــدس فعالیت کارگران و ماشــین آلات 
ســنگین توجه را جلب می کند. تنها منطقه شــلوغ شــهر در 
این روزها شــاید همین یک نقطه باشــد که صدای ماشــین و 
فعالیــت افراد، تداوم زندگی روزانه را یادآوری می کند. به نظر 
می رســد همه این فعالیت ها باعث شده  آب از سطح خیابان 
جمع آوری شود. اثری از سیلاب سه روز پیش نیست اما هنوز 
ردپای آن تا اواسط خیابان شریعتی قابل مشاهده است. یکی 
از مغازه داران به «شرق» می گوید: «ساعت سه بعدازظهر روز 
یکشــنبه با صدای انفجار و لرزش شدید من و همکارانم از جا 
پریدیم. صدای وحشتناکی بود. بعد هم آب مثل سیل راه افتاد. 
احســاس کردیم ما را با خود می بــرد. از آن لحظه تاکنون آب 
قطع اســت، اما با تانکر داخل محله ها می روند و آب رســانی 
می کنند». آن طورکه این مغــازه دار می گوید، به اهالی منطقه 
گفته شده باید تا ۲۴ ساعت نبود آب را تحمل کنند: «ما تعطیل 
نمی کنیم من و همکارانم تا ساعت ۱۲:۳۰ تا یک نیمه شب کار 

می کنیم و مغازه را نمی بندیم».

جریان زندگی در خیابان پاکستان
سه روز پیش ساختمانی در خیابان هویزه هم مورد اصابت 
قرار گرفت، درست پشت مصلای تهران که در خیابان پاکستان 
واقع شده؛ محله ای با موقعیت استراتژیک که علاوه بر مصلی، 
ســفارتخانه ای را هم در دل خود جای داده. با این حال اهالی 
خیابان پاکستان تصمیم گرفته اند به زندگی عادی خود ادامه 
دهند. کافی شاپ ها و مغازه ها بازند. حتی تعمیرگاه محله هم 
همچنان به مشــتریان خدمات می دهد. با این حال ســفارت 
افغانستان که در این محل واقع شده از تعطیلات عید غدیر به 
بعد باز نکرده و تعطیل است. یکی از افرادی که محل کارش 
در خیابان پاکســتان است، برای «شــرق» وقایع روز حادثه را 
روایت می کند: «اول چند بار صداهایی شنیدیم و بعد شیشه ها 
و ســاختمان دفتــر کار به شــدت لرزید. همکارانم به شــدت 
ترســیده بودند. سعی کردم به آنها دلداری بدهم اما واقعا در 
آن شرایط فایده ای نداشــت. البته خودم هم وضعیت خوبی 
نداشتم و احساس می کردم پاهایم گرفته است. با این حال به 
دلیل لرزش شــدید شیشه ها همکارانی که کنار پنجره نشسته 
بودند، بیشتر دچار اضطراب شدند. حتی یکی از آنها می گفت 
احساس کردم با پنجره به سمت جلو و عقب حرکت می کنم». 
او ادامه می دهد: «همه ما به داخل خیابان رفتیم. دود شدیدی 
به هوا برخاســته بود و صداها شدید و شدیدتر می شد، آن قدر 
که فکر کردم هر لحظه ممکن اســت یکی از ســاختمان های 
واقع شده در خیابان پاکستان را هم مورد اصابت قرار دهند. با 
توجه به شــدت خطرات این روزها، تصمیم گرفتیم که دفتر را 

تعطیل و به صورت دورکاری فعالیت کنیم».
یکی از نهادها واقع در خیابان پاســداران تهران در سومین 
روز حملات مورد هدف قرار گرفت. بخت با مردم تهران یار بود 
که دیوار حائل این نهاد با یکــی از اتوبان های پرتردد پایتخت 
فرونریخته اســت؛ وضعیتی که اگر رخ می داد، می توانســت 
فاجعه انسانی بزرگ تری را رقم زند. دفتر «روزنامه سازندگی» 
درســت مقابل محل حادثه قرار دارد. خبرنگاران این رســانه 
وحشتی وصف ناشدنی را در آن لحظات تجربه کرده اند. فائزه 
مؤمنــی یکی از خبرنــگاران این روزنامه به «شــرق» توضیح 
می دهد: «حوالی ســاعت ســه و ۲۰ دقیقه بعد از ظهر بود که 
اولین موشک را زدند. ساختمان ســازندگی به شدت لرزید اما 
شیشه های ســاختمان کناری ما کاملا شکست و بخشی از آن 
داخل حیاط ســاختمان ما فروریخت. بچه ها به شدت ترسیده 
بودند و یکــی از همکاران دچار حمله ترس شــده بود. تا به 
خودمان بیاییم و از ســاختمان دور شــویم، دومین موشــک 
را هم زدند. شیشــه همه ســاختمان ها و منــازل مردم که در 
ابتدای کوچه قرار داشتند شکست. مردم به شدت وحشت زده 
شــده بودند». او اضافه می کند: «روز حادثه خیابان پاسداران 
به شدت شلوغ و ترافیک شدیدی در جریان بود که با این حمله 
وضعیت ترافیک وخیم تر و خیابان های شــریعتی و پاسداران 
قفل شــدند. در محدوده ای که حضور داشتم متوجه جراحت 
و مصدومیت مردم نشــدم». فائزه بعد از این حادثه به همراه 
ســایر همکارانش دفتر روزنامه را ترک و به سمت منزلش در 
خیابان سیدخندان حرکت می کند. در این حین متوجه شد که 
ساختمان مخابرات ســیدخندان هم مورد اصابت قرار گرفته 
اســت: «البته ســاختمان مخابرات آوار نشــد و بخشی از آن 
مورد اصابت قرار گرفت. در حال حاضر ســیدخندان به شدت 
خلوت است و اغلب مغازه ها تعطیل کرده اند. اما پمپ بنزین 
سر شــریعتی همچنان مشــغول فعالیت است و مردم صف

 یک  کیلومتری برای بنزین تشکیل داده اند».

شادی مکی

گزارش میدانی «شرق» از مناطق جنگ زده شهر، کسب وکارها و زندگی مردم ۶ روز بعد از آغاز حملات اسرائیل

تهران در جست وجوی زندگی
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